
فوکویاما پس از کتاب جنجالی 
پایان تاریخ اینک کتاب دیگری 
نوشته است که از زمان انتشار 
تاکنون بحث های دامنه داری 

را درباره نسبت توسعه و 
دموکراسی، ویژه خواری و اهمیت 

نظام اداری در دنیای امروز 
دامن زده است. لب کلام وی 
آن است که توسعه در نهایت 

محصول تصمیم های سیاسی در 
مقاطع حساس تاریخی است. 
او یادآوری می کند که بعد از 
سه دهه و به خاطر گسترش 
ویژه پروری و پدرسالاری در 

نظام های دموکراتیک نوظهور 
و حتی باثابت بار دیگر اهمیت 

وجود یک نظام اداری 
مستقل شایسته سالار در حال 

افزایش است. چالش آینده 
دموکراسی ها برقرای توازی 

میان حاکمیت قانون از یک 
طرف و حکم رانی خوب و 

کارآمدی از طرف دیگر است.

انتشارات روزنه از همین 
نویسنده منتشر کرده است:



فوکویاما بحران کنونی ما را پیش بینی کرده 
بود. در سال ۲۰۱۴ او نوشت نهادهای 

آمریکائی و جهانی گرفتار آشوب و بیش 
از آن ضعیف اند که از پس مقابله با 

تصرف دولت توسط گروه های ذی نفوذ 
برآیند، و دو سال بعد پیش بینی او با 

ظهور جلوه های سیاسی این امر محقق 
شد، یعنی همان کسانی که ملی گرایی 
اقتصادی و اقتدارگرایی شان دارد نظم 

جهانی را از ثبات می اندازد. این ملی 
گرایان پوپولیست مدعی پیوند مستقیم 

با »مردم« هستند، مردمی که معمولًا به 
صورتی محدود و نفی تعریف می شوند.

ظاهراً سیاست در جهان امروز بر اساس 
تقاضای هویت تعریف می شود. و در این 
میان کشور ما یک استثنا نیست. بسیاری 
از روندهایی که ما در کشور خود ملاحظه 

کنیم وقتی از دیدگاهی کلان تر می نگریم 
می بینیم کمی بیشتر یا بعدتر چهره های خود 
را در دیگر صفحات جهان نشان داده اند. به 

عنوان مثال همان که در کتاب توضیح داده 
می شود موج سوم دموکراسی از نیمه دهه 
۱۹۷۰ آنان شد و سپس از اواسط دهه ۲۰۰۰ 
جهان شاهد افول دموکراسی است. در این 
کتاب مهم و ضروری، نویسنده معروف و 
روشنفکر شناخته شده، فرانس فوکویاما، 
شکل گیری اندیشه هویت را از افلاطون 

گرفته تا لاک و روسو و تا فمینیسم و 
سیاست جنسیتی جدید مطالعه می کند. 

او به عمق این تاریخ سفر می کند تا 
اخطاری اکید بدهد: اگر درکی عام از 

کرامت انسان ایجاد نکنیم محکوم به 
تحمل کشمکشی دائمی هستیم.
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سازمان نایافته،  اشخاص  از  بی پایان  شماری  از  ترکیب یافته  جامعه ای 
با رشد سرطانی، یک  به دست حکومتی  مهار شده  ناچار سرکوب  به  و 
وضعیت جامعه شناختی حقیقتا رعب انگیز است... حکومت بیش از اندازه 
از اشخاص دور است؛ روابطش با آنها بیش از اندازه بیرونی و نامنظم 
است تا در عمق وجدان های فردی نفوذ و آنها را از درون جامعه پذیر 
کند... یک ملت تنها در صورتی قابل تداوم است که میان حکومت و 
افراد مجموعه ای کامل از گروه های ثانوی قرار بگیرد که به اندازه کافی 
از  آنها را در سپهر عمل خود جذب کند و  تا  باشد  به اشخاص نزدیک 
این طریق به درون جریان زندگی اجتماعی بکشاند ... گروه های شغلی 

مناسب این نقش اند، و تقدیرشان همین است.
امیل دورکیم؛ دربارۀ تقسیم کار اجتماعی

بنابراین همان گونه که پیشتر گفتم، هنر ]تشکیل[ انجمن به مادر اقدام 
تبدیل می شود، ]هنری[ مطالعه شده و به کار رفته از سوی همگان.

آلکسی دو توکویل؛ ]تحلیل[ دموکراسی در آمریکا





مقدمه مترجم

»بهروزی اقتصادی بدون توسعه سیاسی ممکن نیست.« این تیتر مصاحبه یکی از 
روزنامه ها با من پس از ترجمه کتاب راه باریك آزادی بود. اگر جای خبرنگار بودم با 
طرح سؤالی هانتینگتونی می پرسیدم، پس بعضی کشورهای آسیائی چگونه به رغم 
رژیم های اقتدارگرای شان پیشرفت کردند؟ واقعاً جواب این سوال چیست؟ اینکه )به 
دروغ( بگویم جمله فوق نه دیدگاه من، بلکه صرفاً نظر نویسندگان کتاب است مسئله 

را تنها مبرم تر می کند، زیرا رأی آنها است که اهمیت دارد، و نه من. 
فوکویاما در کتاب دولت سازی )2005( پاسخی به این پرسش می دهد: 

در سال های اخیر ]نیمۀ اول دهۀ 2000[ گرایش رایج آن است که همراه با آمارتیا 

سِن )1999( گفته شود دموکراسی بنفسه هم یک هدف توسعه و هم ابزاری برای 

نیل به رشد اقتصادی است. ]یعنی مردم سالاری جدای از نقشش در عملکرد بهتر 

به  اگر  بدون آن حتی  به صورتی که  آرمان خواستنی است،  اقتصادی، خود یک 

رشد برسیم بهروزی مان کامل نخواهد بود.[ پر واضح است که نفس اقتدارگرائی 

برونداد اقتصادی را رقم نمی زند، بلکه این کیفیتِ رهبر اقتدارگرا و فن سالارانی که 

به او مشورت می دهند است که به چنین نتیجه ای می انجامد. کشورهای اقتدارگرا 

اگر در همه جا توسط کسانی چون لی کوآن یِئو ]نخست وزیر سنگاپور از 1959 تا 

1990[ اداره می شدند وضع خوبی داشتند؛ ولی آنها به همان اندازه ممکن است ]بر 

اثر قرعه ای بداقبال[ مبتلا به رهبرانی چون موبوتو یا مارکوس ]دیکتاتورهای  سابق 

اقتدارگرا  رژیم های  اقتصادی  کارنامه های  در  تفاوت  لذا  شوند.  فیلیپین[  و  زئیر 



 10 اعتماد: فضائل اجتماعی و خلق سعادت
بسیار عظیم تر از نظام های مردم سالار است. حداقلش آن است که دموکراسی ها 

با داشتن ضامن هائی نهادی می توانند از بدترین اشکال بی لیاقتی یا غارت گری 

اجتناب کنند: رهبران بد را می شود با رای مردم کنار گذاشت. 

فوکویاما در کتاب حاضر نیز با تکرار بخش میانی این پاسخ تأکید می کند اگر در 
دهۀ شصت میلادی پارک چونگ هی علیه سینگ من رهی کودتا نکرده بود، کرۀ 

کنونی به احتمال زیاد هنوز جائی شبیه به فیلیپین بود )فصل دوزاده همین کتاب(. 
با این همه، پاسخ فوق حتی برای خود او هم قانع کننده نیست، زیرا بعداً در کتاب نظم 
و زوال سیاسی به تفصیل مواردی از تأثیر دموکراسی بر عقب ماندگی و مشتری مداری 
را به بحث می گذارد. جدای از آن، در فصل آخر همین کتاب، رابطۀ میان دموکراسی 
سالم و پیشرفت اقتصادی را از نوع همبستگی و نه علیت در نظر می گیرد؛ آری، این دو 
در موارد بسیار همراه با یکدیگر ظاهر می شوند، ولی نه به آن خاطر که یکی علت موجبۀ 

دیگری است، بلکه هر دو معلول عاملی سوم اند: سرمایۀ اجتماعی. 
به راستی جواب سوال ما چیست؟

پاسخ هرچه که باشد، علم هنوز خبری قطعی از آن ندارد. یعنی دانش بشری هنوز 
نمی تواند با ضرس قاطع بگوید کشورهای در حال توسعه چگونه می توانند »مثل دانمارک 
شوند.« بله، توصیه هائی هست، ولی به قول فوکویاما در همین کتاب »همان سیاست 
صنعتی که در آمریکای لاتین به فاجعۀ کامل می انجامد، چه بسا در آسیا مؤثر، یا لااقل 
بی ضرر از کار در آید.« شاید دقیق  ترین پاسخ به این پرسش را مَت اندروز، لنَت پریچت، 
و مایکل وولکاک در کتاب توانمندسازی حکومت1 ارائه کرده باشند: »چرخ دنده ای که 
به راستی بنا باشد در یک بستر بومی معین درست عمل کند باید توسط کسانی که از 
آن استفاده خواهند کرد از نو اختراع شود.« منظور از این چرخ دنده نهادها و راه حل ها 
است، و الا ما شاهدیم که چرخ دنده های فلزی، بلکه حتی ماشین هائی کامل، مثلًا یک 
خودرو یا یک خط تولید، می  توانند در اقصا نقاط جهان کارکردی نسبتاً مشابه ارائه دهند. 
منظور پریچت، اندروز و وولکاک دقیقاً همان جواب هائی است که ما از علم توسعه انتظار 
می کشیم. چنین پاسخ هائی باید توسط هر ملتی از نو کشف شوند. و آنچه علم روز و 

1- توانمندسازی حکومت: شواهد، تحلیل و عمل/ مت اندروز، لنت پریچت، مایکل وولکاک؛ ترجمه جعفر 
خیرخواهان، مسعود درودی؛ مقدمه احمد میدری؛ به سفارش مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه. تهران: 

روزنه  ، 1398. 
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تجربۀ دیگران در اختیار ما می گذارد مانند مواد غذائی خامی است که بدون فراوری و 

پخت متناسب با شرائط بومی، ارزش های  شان را آزاد نخواهند کرد. 
از جملۀ این شرائط بومی، »فرهنگ« است. به عبارت دیگر، ما تنها زمانی قادر به 
بهره برداری از دستاوردهای تجربی دیگر جوامع هستیم که در وهلۀ نخست اقتضائات 
فرهنگ مان را به درستی بشناسیم. منتها فرهنگ، دریائی بی انتها است که بخش اعظم 
آن ظاهراً ربطی با اقتصاد و پیشرفت پیدا نمی کند. از میان انبوه مؤلفه هائی که یک 
فرهنگ در خود جای می دهد کدامیک در توسعه موضوعیت دارند؟ »رفاه یک ملت، و 
نیز توانائی اش برای رقابت، ]از همه بیشتر[ مشروط به یک شاخصۀ شایع فرهنگی است: 
سطح اعتماد موجود در جامعه.« فوکویاما طی فصول ابتدائی کتاب حاضر ادعای فوق را 
به صورت کامل تبیین کرده است، لذا تکرار استدلال های او به نظر زائد می آید. آنچه در 

اینجا مایلم اضافه کنم چند نکتۀ تکمیلی است تا اهمیت بحث اعتماد برجسته تر شود.
در ایران، وجدانی عمومی می گوید حل مشکلات مستلزم کار فرهنگی است. این تلقی 
به حدی قوی است که زمانی نام چندین وزارت خانه و سازمان با کلمۀ فرهنگ آغاز 
می شد، و اگر این امر موضوع مزاح قرار نگرفته بود شاید تعداد دیگری نیز همین مسیر 
را دنبال می کردند. ولی کار فرهنگی در چه زمینه ای؟ آیا فرهنگ بنویسیم، یا فرهنگ 
بیاموزیم، یا از فرهنگ های بومی حراست کنیم، یا فرهنگ را بشناسیم، یا بپوشیم یا 
صادر کنیم...؟ »اقتصاددانان، که خود را سرسخت ترین دانشمندان اجتماعی می دانند، 
عموماً از درگیر شدن با مفهوم فرهنگ می پرهیزند: این معنائی است که تن به تعریف 
ساده نمی دهد« )فصل چهارم از همین کتاب( و به راحتی از مداخلات تأثیر نمی پذیرد. 
در معادلات اقتصادی، فرهنگ عاملی در نظر گرفته می شود که تغییر آن در اختیار ما 
نیست. تحولات فرهنگی عموماً دوره های بسیار طولانی زمان می برند. برخی از جنبه های 
فرهنگ خود ما شاید بیش از دو هزار سال عمر داشته باشند. از جملۀ آنها است بعضی 
لباس هائی که همین امروز به صورت وسیع مورد استفاده قرار می دهیم. مثلًا در آثار 
دوران هخامنشی به تصویر شاهزاده  خانمی ملبس به چادر بر می خوریم. البته این چادر 
با آنچه امروزه در جامعۀ خود می بینیم فرق دارد و کمی به روسری رایج در هند شبیه 
است، نکته ای که کاوشگر را به ریشه های حتی قدیمی تر این پوشش در میان اقوام آریائی 
ظنین می کند. اگر به قول ما حل مشکلات مستلزم کار فرهنگی، یا به قول فوکویاما »رفاه 
یک ملت و نیز توانائی اش برای رقابت مشروط« به برخی شاخصه های فرهنگی است، با 
توجه به اینکه خود فرهنگ به این راحتی ها تغییر نمی کند آیا نباید ناامید شویم و پس از 
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شکست های متوالی، با نوشتن کتاب هائی در ژانر خلقیات ایرانیان تقدیر نامیمون خود را 
بپذیریم؟ البته حتی در آن صورت نیز بحث های کتاب حاضر می توانند فصولی به مطالعات 
آمایش سرزمین در سازمان برنامه اضافه کنند، تا با توجه به واقعیات فرهنگیِ هر گوشه 

از کشور، منابع صرف امور بی بازده نشود. ولی آیا ارمغانی بیش از آن نیز برای ما دارند؟
جنبه های  برخی  که  حال  عین  در  شویم.  ناامید  نیست  لازم  خیر،  و  دارند،  آری 
نرم  بافت های  را  این موجود زنده  تغییر مقاومت نشان می دهند،  به  فرهنگ نسبت 
و حالت پذیر نیز هست. مثلًا مکرر گفته اند که سرمایۀ اجتماعی به عنوان یکی از 
مؤلفه های فرهنگ به راحتی از دست می رود، در حالی که آسان به دست نمی آید. 
فعلًا با بخش اول این گزاره کار داریم؛ پس تمامی عناصر فرهنگ صُلب و تغییرناپذیر 
مشخصاً  و  فرهنگ،  از  بخش هائی  که  داده اند  نشان  دیگر1  مطالعاتی  بلکه  نیستند. 
»اعتماد« را می توان در بازه هائی زمانی در حد چند دهه ترمیم و اصلاح کرد. اگر قرار 
باشد دست به اقدامی فرهنگی بزنیم باید کار را از زمین و زمینه ای مساعد آغاز کنیم. 

و اعتماد از جمله مهم ترین و مستعدترین این زمینه ها است.

1- دام های اجتماعی و مسئله ی اعتماد    / بو روثستاین    ؛ ]مترجمان[ لادن رهبری.  ..] و دیگران[. تهران : آگه  ، 
 .1393

زن سواره ملبس به چادر در نگاره ای از 

ساتراپ نشین ایرانی داسکیلیون در ترکیه امروزی 

شاهزاده خانم هخامنشی بر روی تخت، با 

پوششی شبیه به چادر، موزه لوور
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آیا استعداد جوامع برای ترمیم اعتماد حکمی عام است که در همه جا به یک اندازه 
صدق می کند؟ وضعیت جوامعی از نوع ما در این زمینه چگونه است؟ کتابی که پیش رو 

دارد می تواند به این پرسش ها و سؤالات دیگری از این دست پاسخ بدهد. 
اعتماد می تواند و باید محور دستورکار سیاسی جامعۀ امروز ما باشد. برای توجیه این 

نکته کمی زمینه چینی لازم داریم. 
یعنی  کارآفرین  می شود.  برده  نام  سیاسی  کارآفرینان  از  گاهی  علمی،  آثار  در 
کالاآفرین: کسی که با مدیریتش سرمایۀ مورد نیاز برای تولید یک محصول را گرد 
از  مهم تر  اما  بهینه می  سازد.  و  می اندازد  راه  به  را  توزیع  و  تولید  فرایند  و  می آورد 
اینها، او کسی است که در مرتبۀ نخست به کشف نیاز برای یک کالا )یا خدمت( 

می پردازد. 
آیا ما به چیزهایی که کارآفرینان برای مان می سازند به راستی نیاز داریم؟ آری، ولو 
خود ندانیم. سه دهه پیش از این اگر کسی به من می گفت به تلفن همراه نیاز دارم 
حاضر به قبول این ادعا نمی شدم. تا آنکه در جریان انتخابات 88 و راه اندازی روزنامۀ 
کلمۀ سبز یکی از همکاران شماره ام را خواست. وقتی شنید موبایل ندارم گفت، »چه 
جَلبَ!« حق با او بود. چند روز بعد خطی خریدم و حالا اگر زمانی موبایلم جا بماند 
انگاری غدۀ هیپوفیزم را جا گذاشته ام. پس کارآفرینی که این کالا را خلق کرد در 

مورد نیاز من به آن محق بود. 
البته احتیاج ما به تمامی کالاهائی که خلق می شوند تا این حد شدید نیست. اما نیازکی 
داریم، و الا تولید محصول چونان درختی که بی آب بیفتد در همان مراحل اولیه پژمرده و 
منتفی می شد. نیازک یعنی کسری از نیاز؛ یعنی کسری از نیازِ کسری از جمعیتِ کسری 
از یک بازار در کسری از اوقات و عرصه ها. کارآفرینان از صبح زود تا دیروقت شام با تمام 
وجود و هنر کار می کنند تا از گاراژ خانۀ  پدری به پادشاهی در رشتۀ فعالیت شان برسند. 
ولی آیا همۀ آنان به موفقیت دست می یابند؟ یقیناً نه. توفیق آنان در کنار دیگر عوامل، 
بستگی به آن دارد که این همه تلاش در چه کسری از احتیاج ما ضرب  شود. به عبارت 

دیگر، تا کارآفرین چه قدر در کشف حاجات مشتری نبوغ به خرج دهد. 
امیدوارم توانسته باشم منظورم را برسانم. غرض ارائۀ توصیه های کسب وکار نیست، 
بلکه سخن از دستورکار سیاسی است. فعالان سیاسی هم نوعی کارآفرین اند، و در این 
مقام یکی از مهم ترین تکالیف شان شناسائی نیازها است، نیازهائی که غالباً حتی خودِ 
نیازمند نمی تواند تعریف درستی از آنها ارائه کند. آنان در درجۀ نخست نه به اندازۀ 
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بلکه  یا وقتی که در کار می گذارند،  یا رسانه ای،  یا پشتوانۀ مالی  قدرتِ تشکیلاتی 

مطابق با دقت تشخیص شان از احتیاجات جامعه با اقبال مواجه می شوند.
مدت ها بود که در مورد مبرم ترین نیاز امروز ایران تأمل می کردم و هر چه بیشتر به 
کلمۀ »اعتماد« می رسیدم. بزرگ ترین کمبود جامعۀ امروز ما اعتماد است. البته اگر از خود 
مردم در این مورد بپرسید از بهروزی اقتصادی و آزادی سیاسی و اجتماعی نام  می برند. 
ولی همان طور که این کتاب، خصوصاً در فصل آخر توضیح می دهد، هر دو اینها و 
بیشتر از اینها منوط به سرمایۀ اجتماعی است؛ سرمایه ای که از تداول فضائل جمعی، 
بلکه از آمیزگاری اجتماعی، بلکه از شیوع اعتماد در جامعه حاصل می شود. »یک اقتصادِ 
بازارِ موفق به جای آنکه علت دموکراسی باثبات باشد، توسط عواملی پیشینی از سرمایۀ 
اجتماعی رقم می خورد. اگر این سرمایه فراوان باشد آن گاه هم بازارها و هم سیاست 
دموکراتیک شکوفا خواهند شد... گرایش به خودسازمانی ]آمیزگاری خودانگیخته[ دقیقاً 
همان چیزی است که برای خلق نهادهای سیاسی دموکراتیک هم به آن نیاز داریم. این 
قانونِ مبتنی بر حق حاکمیت عامه بر خویش است که یک سامانه از آزادی را به یک 
آزادی نظم یافته مبدل می سازد. ولی چنین نظمی نمی تواند بر مبنای اشخاص توده وارِ 
بی سازمان و منزوی، که تنها در زمان انتخابات قادر به بیان دیدگاه ها و ترجیحات شان 
هستند آفریده شود. ضعف و ذره وار شدن به افراد اجازه نخواهد داد دیدگاه های شان را، 
حتی زمانی که در اکثریت اند، به صورت مناسب به بیان در آورند، و این ناتوانی و انزوا 
دعوتی صریح از استبداد و عوامفریبی است. در هر معنائی از دموکراسی، منافع و آرزوهای 
یا دیگر گروه های متشکل سیاسی  احزاب  از طریق  و  بیان  باید  متنوع جامعه  اعضاء 
نمایندگی شود. و یک ساختار حزبی باثبات تنها در صورتی می تواند شکل یابد که افراد 
برخوردار از منافع مشترک قادر به کار با هم برای غایات جمعی باشند - نوعی توانائی که 
نهایتاً ریشه در سرمایۀ اجتماعی دارد... همان گرایش به آمیزگاری خودانگیخته که کلید بر 
پا کردن کسب وکارهای بادوام بود، برای تشکیل سازمان هایِ سیاسیِ مؤثر نیز عنصری 

غیرقابل جایگزین به شمار می آید.« )فصل آخر از همین کتاب(
 ما ایرانیان امروزه شدیدترین نیاز را به اعتماد داریم. در میان ما سطح اعتماد در 
وخیم ترین وضعیت است. دیروز برای تزریق واکسن مادر همسرم به مرکز بهداشت 
مراجعه کردیم. محل ارائۀ خدمات به جائی منتقل شده بود که نشانیِ مبهمی داشت 
و مراجعین گله می کردند که آدرس مفهوم نیست. از روی توضیحات مختصری که 
 دادند محل را روی دستگاه موبایل یافتم و کوشیدم آن را برای خانم مسن و محترمی 
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اگر  و  آنجا می رویم  داریم  مادر  و  او گفتم من  به  نداشت.  فایده  توضیح دهم، ولی 
می خواهید شما را همراه می بریم. داشت سوار می شد که یکباره ترسید و پا پس کشید. 
بعید می دانم در جامعۀ امروز ما هیچ کس او را به خاطر این احتیاط سرزنش کند. ولی 
آیا وی نمی خواست بالاخره سوار یک تاکسی، یک ماشین کرایه با راننده ای تا همین 
با  یا  پا را پس بکشد،  باید  نیز  آنجا  ادامه دهید در  را که  اندازه غریبه شود؟ منطق 
دغدغه پیش بگذارد. این راه به پایان تمامی همکاری هائی می رسد که جامعه را قابل 
ازدحام مراجعین منتظر می ماندیم،  باید در  زیستن می کنند. در محل واکسیناسیون 
ولی صبوری در اتومبیل را امن تر یافتیم. چهارپایه ای را که برای نشستن مادر همراه 
افتاده بود  داشتم به یکی از مراجعان سالخورده که روی زمین نشسته، بلکه تقریباً 
تعارف کردم. قبول آن واقعاً برایش سخت بود و طی چند دقیقه امتناع داشت محاسبه 
می کرد که در پس این همدلی ساده ممکن است بخواهم چه کلکی سوار کنم. وقتی 
سرانجام پیشنهاد را پذیرفت تازه نگران من بود، مبادا دزد چارپایه  را ببرد. در میان 
ما یک همکاری تا این حد ساده دشوار شده است، حال آنکه ما برای حل مسائل 

استخوان سوزمان واقعاً نیازمند همکاری های پیچیده و گسترده هستیم.  
ما ایرانیان امروزه شدیدترین نیاز را به اعتماد داریم. اگر این جمله برای تان درست 
مفهوم نیست می توانید در آن به جای »اعتماد« بگذارید »سیاستمدار قابل اعتماد«، 
اگرچه این یک زیاده روی در ساده سازی است. در سیاست فردا کسانی که بتوانند برای 

جامعه کالای اعتماد تأمین کنند حرف اول را خواهند زد. 
با توجه به این نکته، جا دارد فعالان سیاسیِ ما کتاب حاضر را به مثابه نقشه گنج 
و  چنین هیجانی در موردش داشتم،  برخوردم حقیقتاً  به آن  اینکه وقتی  ببیند، کما 
بیشتر از آن بود. البته این کتاب مستقیماً وارد امر عملیاتی سازی اعتماد به عنوان یک 
دستورکار سیاسی نمی شود، ولی به بحث های عمیق و جالبی می پردازد که به این 

کار کمک می کنند. 
علاوه بر آن، خود اقتصاد به عنوان موضوع اصلی کتاب حاضر، از جمله محورهای 
اصلی در هر کار سیاسی است. می گویند در زمان انقلاب مشروطه وقتی در تبریز مردم 
از مشروطه خواهان می پرسیدند این ماجرا به کجای زندگی ما مربوط می شود پاسخ 
می شنیدند در صورت شکست مستبدین شما کباب برگ یک وجب پهنا و نان سنگک 
یک قد درازا خواهید خورد. هنوز به نظر می آید در نگاه فعالان سیاسی و مدنیِ ما کسانی 
که آن سؤال را می پرسیدند متهم به کوته فکری هستند، نه آنهائی که چنین پاسخ هائی 
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می دادند. هنوز نان امشب مردم نوبتی متأخرتر نسبت به آرمان های فوری سیاستمداران 
دارد؛ البته مشکل نان هم باید حل شود، ولی در اثر و به عنوان پیامد تحقق آنچه »ما« 
دنبالش هستیم )مثلًا تغییر نظام سیاسی از مطلقه به مشروطه، یا به قدرت رسیدن 
پرولتاریا، یا حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی، یا اعمال قوانین شریعت، یا استقرار دموکراسی، 
یا رعایت حقوق بشر، یا تبدیل ایران به یک قدرت منطقه ای، یا رشد جامعۀ مدنی، یا 
تنش زدائی در روابط خارجی یا ...(. سیاست اعتمادمحور به یک معنا یعنی تغییر این 

نوبت، زیرا تجربۀ تاریخی، مردم را نسبت به نوبت متأخر بی اعتماد کرده است. 
جا دارد از کسانی که در ترجمۀ این اثر مرا یاری رساندند سپاس بگزارم. در درجۀ 
اول از دوست عزیز آقای دکتر مهدی شادکار که نسخۀ انگلیسی کتاب را در اختیارم 
گذاشت و نیز همکارانم در انتشارات روزنه، خصوصاً سرکار خانم استلا اورشان که 
با دقت متن را مرور و تصحیح و در استخراج نمایه کمک کرد و جناب آقای هادی 
عادلخانی که مانند همیشه به مشکلات فنی می پرداخت قدردانی می کنم. همچنین 
از دانشمندان عزیز آقایان دکتر سید علیرضا حسینی بهشتی، دکتر رحمن قهرمان پور، 
دکتر سید محمدرضا بهشتی، دکتر فرشاد مؤمنی، دکتر سید حامد بهشتی، و دکتر 
علی عرب مازار یزدی به خاطر راهنمائی های ارزشمند  شان متشکرم. ولی عمیق ترین 
حق شناسی را باید نسبت به استاد داریوش آشوری و فرهنگ علوم انسانی ایشان ابراز 

کنم، کتابی که برابرنهادهایش گاهی انسان را به وجد می آورد.
برای کمک به درک بهتر بخش هائی از کتاب پاورقی هائی بدان افزوده ام که عمدتاً 
از اینترنت استخراج شده اند. به راستی این روزها علامۀ واقعی در قامت این شبکۀ 
جهانی ظهور کرده است که باید از دست اندرکاران آن نیز سپاسگزاری شود. جهت 
صرفه جوئی در کاغذ یادداشت های خود مولف، که عمدتاً شامل منابع است به همراه 
کتابشناسی بر روی سایت انتشارات روزنه قرار گرفت، که با استفاده از آدرس درج 

شده در پایان کتاب می توانید به آن دسترسی پیدا کنید.
این کتابی بود که ترجمه اش خوش گذشت. امیدوارم شما هم از مطالعۀ آن لذت 

ببرید.

سید علیرضا بهشتی شیرازی      
         اردیبهشت 1400



پیش گفتار

 در اواسط قرن بیستم الکساندر کوژفِ، مفسر برجستۀ آثار هگل، به این نتیجه رسید 
که هگل در اعلام پایان تاریخ درست می گفت، و دیگر کار مفیدی برای فلاسفه ای 
چون او باقی نمانده است. به این خاطر بود که او مطالعۀ فلسفه را به تعطیلات آخر 
جامعۀ  تأسیس  تازه  کمیسیون  در  تمام وقت  دیوان سالار  یک  به  کرد،  واگذار  هفته 
اقتصادی اروپا تبدیل شد، و تا زمان مرگش در سال 1968 در آنجا به خدمت پرداخت. 
با توجه به مسیری که او برگزید، به نظر طبیعی می آمد که من هم پس از پایان تاریخ 

و آخرین انسان باید کتابی در مورد اقتصاد بنویسم. 
از سقوط  البته پس  است.  اجتناب ناپذیر  تقریباً  امری  اقتصاد  بر  تأکید  نظر من  از 
و  ظاهری  بی ثباتی  می دانست[،  زیربنا  را  اقتصاد  که  مکتبی  عنوان  ]به  کمونیسم 
آشوب  زیادی  مقدار  قاره  این  به چشم انداز سیاسی  نسبت  اروپائیان  بدبینی  افزایش 
عاطفی به وجود آورده است. با این حال تمامی سؤالاتِ امروز عملًا حول موضوعات 
اقتصادی می گردند؛ چه در شرق و چه در غرب، مسائل امنیتی خود در اثر معضلاتی 
شکل یافته اند که از دل ]اقتضائات اقتصادی[ جوامع مدنیِ شکننده می جوشند. هرچند، 
اقتصاد نیز بنفسه آن چیزی نیست که ]در نگاه اول[ به نظر می رسد؛ اقتصاد ریشه در 
زندگی اجتماعی دارد و نمی شود آن را مجزای از این سؤال بزرگتر فهمید که جوامع 
مدرن چگونه خویشتن را سازمان می دهند. در جهان مدرن تلاش های ]هویتی[ برای 
به رسمیت شناساندن خود، در عرصۀ اقتصاد است که به اجرا در می آیند. این کتاب 
حاوی دستورالعمل هائی در ژانر »رقابت«  نیست و توضیح نمی دهد که چطور می توان 


